


 مقدمه

دهد، شخصيت داستاني در بازنمودهاي  بنابر تعاريف نظري كه زولا از ناتوراليسم ارائه مي
قرن هجدهم ] فكرو مت[ يك روح صرف و يا انسان انتزاعي «ادبي اين مكتب، به هيچ عنوان 

 فيزيولوژيكي علم امروز است، جانداري كه در فضاي پيراموني زيستي نيست، بلكه موضوع
). 352.ص: 2006بِناك،  ( »...رود  هر لحظه در آن فرو مي] فضايي كه[ر است؛ و خود غوطه

هاي بزرگ   يا فروشگاهژرمينالهاي فردي و اجتماعي همانند معدن وروو در  همچنين محيط
 قلب بار شهر در هاي تودرتو و دراز ميدان بزرگ تره  و يا دالانخوشبختي زناناي در زنجيره

 زنده، يا موجوداتي جاندار اما خيالي چون ديو و يا غيرزنده هايي بسان ارگانپاريس، 
آنچه . 1شوند هاي پولادين به تصوير كشيده مي هاي فلزي و اهرم هايي با دنده همچون ماشين

كند  ي ناتوراليست را به خود جلب مي كه در اين ميان بيش از هر عاملي توجه نويسنده
، محيطي كه تمام افعال 2كند زيست ميست كه در آن  چگونگي تعامل فرد با محيطي

ي  دهد و زمينه دهد، خلق و خوي را شكل مي برند را جهت مي هايي كه در آن به سر مي انسان
هاي اجتماعي فراهم  ها و واكنش هاي عميق زيستي و خانوادگي را در بستر كنش بروز ويژگي

 اين حقيقت زماني به اما.  است»حقيقت« و كسب 3هدف در اين ميان حفظ تعادل. آورد مي
شود كه انسان در بطن تغييرات محيط و محيط نيز در رويارويي با  تصوير كشيده مي

از .  قرار گيرد» مطالعه و ارزيابي دقيق و علمي «هايي فردي يا جمعي انسانها مورد  كنش
همين روست كه ناتوراليسم به منظور انعكاس حس واقعيت، از لحاظ تكنيكي بيشتر هم و غم 

هاي  كند كه در آنها محيط پيراموني با خصيصه هايي مي خود را مصروف گسترش توصيف
ها و  اند؛ توصيف جاني بدل شده ها به اشياء جاندار و بي انساني ترسيم گرديده و يا انسان

                                                            
1 Réificationيواره شدن انسان يا به تعبيري    يا همان شيmachinisation يا ماشيني شدن انسان از اولين مظاهر تجلي 

رضا سيد حسيني در اين باره .اند باشد كه نويسندگان ناتوراليست جملگي برآن توافق داشته ي ناتوراليستي مي انديشه
من “:  چنين نوشت1865اوژِن پاز در سال . ك ماشين استجامعه به واقع مانند يك بدن زنده و يا ي] در ناتوراليسم[« : نويسد مي
ي ناكافي و ضعيفي  ي نيروي بخارشان داغ شده است تشبيه كنم كه چرخ دنده توانم خودمان را به لوكوموتيوهايي كه با همه مي

).401-402. صص: 1376سيد حسيني، . (»بايد يا ديگ بخار بتركد و يا چرخ و دنده بشكند. به آنها بسته باشند
  .321 و 320.صص: 1992 براي توضيحات بيشتر در اين رابطه نگاه كنيد داركوس، 2
وجه عبارت  خواهد با مراجعه به مدل تكنولوژيك يا مدل طبيعي همين تعادل را پيدا كند و اين كار به هيچ ناتوراليسم زولا مي « 3

ي  ادل بين زندگي و سلامت است و كار متعادل بر همهپرستي يا محافظه كاري نيست، بلكه هدف آن پيدا كردن تع از سكون
بدين سان بايد تعادل و هماهنگي بين جسم و روح پيدا كرد، بين « ؛)402.ص: 1376سيد حسيني، (» اعضاي يك بدن يا يك موتور

خصي با نافع ديگران ي رابطه بين منافع ش قدرت و آزادي فردي، و نيز تعادل اجتماعي، هماهنگي منافع، و عدالت كه تنظيم كننده
  ).سيد حسيني، همانجا(» است 

  

 
 



زنده، پيچيده و طولاني هستند و پيش از آنكه حسي » آوري  حيرت« هايي كه به طرز  تشريح
  :سازند خواننده منتقل كنند با قلب واقعيت، حقيقت آن را واژگون مياز واقعيت را به 
گرا بودن دارد، به جاي اينكه مثل  ي ناتوراليست كه ادعاي واقع  نويسنده«

بالزاك واقعيت مفهوم اجتماعي يا رواني را ارائه كند، روي مناظر تزيئني و يا 
ي دارد و از سوي ديگر از يك سو ادعاي ادبياتي تقريبا علم. كند جالب تكيه مي

اما در . ي آداب و اخلاق ادعاي مطالعه اجتماعي، روان شناختي و يا مطالعه
 پنهان شده است كه براي شاعر اسكندارنيگرا يك  پشت سر اين دانشمند اثبات

زند، فقط به  تكميل اثرخود به توصيف و تحليل هر آنچه پيش آيد دست مي
  [...]. و مزين باشد شرطي كه اين توصيف متصنع، ماهرانه

ي دقيق، در پيچ و خم خوش خدمتيِ  ي ارائه در واقع رئاليسم تحليلي، به بهانه
سازد اصطلاحات فني و  اين توصيف به خاطر توصيف خود را ضايع مي

كند، چنانكه گويي نويسنده گمان كرده است  توصيفي را بر روي هم انباشته مي
سيد  (»[...] كند   آموزان آينده فراهم ميي عالي براي دانش ي دوره يك ديكته كه

سازي كلمات از نگارندان مقاله  ؛ برجسته 412 - 413.صص: 1376حسيني، 
  ).است 

 عريض و طويل با شرح آن همه جزئيات هاي اما آيا به واقع هدف اين توصيف
ل هاي تصويري كلام شك مولفه و ها ها، تشبيه هرنگارنگ و متنوع كه در پيچ و تاب استعار

و زيباشناختي ي تزئيني   صرفا جنبه،اند  در تارو پود نوشتار جاي گرفتها ظرافتگرفته و ب
مسلكي مكتب ناتوراليسم است يا آنكه  ي جبري گرا و انديشه ي ذهنيت مادي داشته و نماينده

 به خواننده كاركردي 4شناختي  و ارائه اطلاعات نشانه ي تزئيني ها علاوه بر جنبه توصيف
تر   نيز به همراه دارند؟ واضح5 يا تصنعي"ضد هنري" ولو به زعم برخي منتقدان _ي غيرهنر

                                                            
ميمزِيك كه هدف آن ايجاد “كاركرد : كند  فيليپ هامون كاركردهاي توصيفي يك متن ادبي را به چهار گروه كلي دسته بندي مي4

ون است، كاركرد ي دانشي مضاعف در رابطه با جهان پيرام ماتزِيككه مبتني بر ارائه“ست، كاركرد  » توهم واقعيت نمايي « 
دهد،  هاي داستاني مي پردازد و غالبا يا اطلاعاتي در مورد موقعيتها و شخصيت سِميوزيك كه به آشكار ساختن معنا داستان مي“

پردازد، يا بر شدت و حدت اثر  ي جو خاص حاكم بر داستان مشغول بوده، يا به ارزيابي يك شخصيت داستاني مي يا به القا
در نهايت شكل چهارمي از . كند دهي مي ريزي و سازمان ي داستان را برنامه افزايد و يا ادامه  داستاني ميدراماتيك يك روايت

هاي زيباشناختي آن مكتب  زيباشناختي موسوم بوده و به دستورالعمل“كاركردهاي توصيفي نيز وجود دارد كه به كاركرد 
  ). 43-44.صص: 2001نگاه كنيد ژوو،. (پوشاند ي عمل مي فكري خاص جامه

اين سبك نگارش موپاسان، زولا، [...]  به وجود آورده است "شبه نگارش"، اين تصنع سبك، نوعي ]به قول رولان بارت[  « 5
تا آنجا كه (...) هاي مشخص است  گرايانه خوانده شود در واقع نوعي سرهم كردن نشانه تواند نگارش واقع آلفونس دوده كه مي

 
 



هاي متنوع   ها و شكل هاي داستاني كه با رنگ ها و محيط اينكه آيا جوشش اشياء و شخصيت
توانند پيش از آنكه ايجاد توهم  اند مي هاي توصيفي تكرار شده بارها و بارها در صحنه

 را "حقيقت" آيا ته باشند، بيشتر بيانگر يك ذهنيت تخيلي باشند و اساساواقعيترا برعهده داش
ي جاندار و پوياي اشياء و انسانها در محيط زيستي و تعامل فعال  بايست در پس رژه مي

 جز آنچه منتقدين "حقيقتي"توان بر  شيء با انسان و انسان با محيط بازيافت، يا آنكه مي
اند انگشت گذاشت؟  رهنگي در اين رابطه متذكر شدهشناسان ف نگار و نشانه تاريخ

وار انسان درپس  هاي زيستي و يا نمايش جمادي هاي زنده از اشياء ومحيط توصيف
اي از  هاي كه در حال گسترش و پويايي مداومند تنها بيانگر يك مشرب فكري و انديشه محيط

 مظاهر صوري اين اطناب در است يا آنكه در پسِ» گرا  اثبات« گرا و پيش تعيين شده، تعقل
اي كاملا تخيلي پنهان  كلام و در وراي پيوستگي مستمر فرد با اشياء واشياء با محيط، انديشه

جوشد؟ در اين صورت آيا  هاي عميق و دروني ناخودآگاه نويسنده مي شده است كه از لايه
 يك مكتب يا هاي ناتوراليستي را معلول طرز تفكر جمعي توان بيش از آنكه توصيف نمي

ي  ي بينش ايدئولوژيكي يك جريان فكري بخوانيم، آنها را حقيقتا برخاسته از انديشه نتيجه
بدانيم؟ شاعري كه » شاعر اسكندراني « ي بينش كاملا فردي يك  ناب تخيلي و بازتاب دهنده

 و هاي پيچيده هاي زنده و پررنگ، واژه هاي عريض و طويل، توصيف خود را در لابلاي تشبيه
گاهي فناناپذير را براي در  ناياب پنهان كرده است تا در فضاي پرپيچ و خم نوشتاري پناه

  امان ماندن از اضطراب جهان پيراموني خود مهيا كند؟ 
براي پاسخ به اين سوالات تحقيق خود را با ابزارهاي تحليلي كه ژيلبر دووران 

. كنيم  معرفي كرده همراه مييليساختارهاي مردم شناسي نظام تخدر كتاب خود موسوم به 
درجريان بازخواني متون توصيفي اميل زولا از منظر ساختارهاي تصويري كه اساس كار 

                                                                                                                                            

ي صناعت توصيف رنگين و واژگان توضيح و  فرماييد كه چگونه با همه ملاحظه مي« 
سير و “مثلا (ها نباشيم  جويي حالا به فكر ايراد گرفتن از آساناز نظر گذرانده است؟ ) البته با عجله و عاري از ذوق(تشريح 

ي ابتدايي كه نقاشي  ي ما، مانند نويسنده اما نويسنده). ها در زير انگشتان ماهر فروشنده“روشن شدن نرم و لرزان رنگها يا 
چنانكه “ و تصوير ظاهرا قوي بركشيده به شكل تخم مرغ ها“ي دقيق  هايي به رنگ ماستي و جمله مخمل“كند، از عبارت  مي

آموزان  فايده، كه واژگان دانش گويي بر دور اندامي پيچيده شده باشد، چه لذتي برده است؟ سراسر آن هنري است سبك و بي
آموزان ده  شود كه امروزه دانش اي منجر مي ي مدرسه  و به آن مباحث كشدار و بيهوده_كند تر مي اي غني را در جهت ناخواسته

-51.صص: 1962آلبرِِس، . ك. ؛ همچنين ر414.ص: 1376حسيني به نقل از آلبِرِس، (» [...] آورد  زده ساله را به جان ميتا سي
49.( 

  

 
 



دهد، متوجه شديم كه اين توصيفات  روش دووران و بطور كلي مكتب گرونوبل را شكل مي
حال ي نظام تخيلي در  گيري دومين ساختار تصويري از رژيم شبانه هماهنگ با رويه شكل

اين حركت كه به ترتيب در صفحات آتي اين مقاله به آنها پرداخته خواهد . باشند حركت مي
همجوشي دلپذير اشيا با يكديگر، چسبندگي فرد با محيط، : شود شد، در سه جهت دنبال مي

با اين حال براي دستيابي به خوانشي بهتر از . پيوستگي ساختارهاي نحوي و كلامي
 به _ر چند نكته از مباني نظري و روش الگوسازي رويكرد تخيلي راتابلوهاي توصيفي ذك

  .دانيم   ضروري مي_6 اجماليشكل ابتدايي و بصورت كاملا
  

 الگو سازي/ مباني نظري
ي تخيلي، فانتزي يا وهم و خيال  در تعاريف نظري مكتب گرونوبل منظور از تخيل و انديشه

  ي تألمات روحي هاي ادبي و هنري شده  مصداقپريشي و يا ي روان هاي تلطيف شده كه جلوه
گري است كه به  عاطفي و فلسفي مشاهده- نيست؛ بلكه منظور چگونگي انعكاس ذهنيت حسي

پردازد و  تعيين جايگاه خود در جهان پيراموني و تبيين نوع ارتباط خويش با اين جهان مي
در قالب نوشتار و يا اثر هنري  _آنكه خود بر كيفيت آن آگاه باشد  بي_آنگاه اين ذهنيت را 

 هرگز بطور مستقيم قابل حصول نيست، "حقيقت"ازطرفي، از آنجا كه . دهد بازتاب مي
گيرد كه ماهيت  هايي شكل مي ي ساختارها و نظام شناخت ما از جهان پيراموني به واسطه

كنار هم قرار گيرند، به واسطه از  ها كه در اعماق ذهنيت ما شكل مي اين نظام. نمادين دارند
اند؛ تصاويري كه همانند مديوم چگونگي  اي از تصاوير ازلي بوجود آمده گرفتن سلسله

نحوه

                                                           

ي نگرش ما به خود و دنياي پيراموني را  ارتباط ما با دنياي اطراف را تعيين كرده و 
بنابراين به مدد بررسي چگونگي تعامل و سازكار اين تصاوير با يكديگر . 7دهند شكل مي

 
ي روش الگوسازي رويكرد تخيلي و تبيينسه شيوه متداول پاسخگويي نظام تخيلي در   از آنجا كه تشريح مباني نظري و ارائه6

طلبد و نيز با توجه به  را به مدد ميشناسي نظام تخيلي  ساختارهاي مردمد كتابي به قطوري برابر تنشهاي دنياي پيراموني، خو
اين نكته كه كتاب مزبور هنوز به زبان فارسي برگردانده نشده است، چاره را در آن ديديم كه به شرح مختصري از آنچه در 

اي از تعاريف عمومي و انعكاس   گنجانيده شده چكيدهآنچه در متن. اي دووران گرد آمده است بسنده كنيم كتاب پانصد صفحه
توانند  همچنين علاقمندان آشنا به زبان فرانسه مي. هاي پاسخگويي نظام تخيلي در كتاب دووران است بندي شيوه چگونگي دسته

  :نندبندي به كتاب زير مراجعه ك به منظورشناخت اجمالي دررابطه با تعاريف مزبور و خصوصا چگونگي اين تقسيم
CHELEBOURG (Christian), L'imaginaire littéraire, Paris, Nathan / HER, 2000  

ي كتاب توماس توسط نگارنده اين مقاله درحال انجام است و پس  ترجمه. 15-17.صص: 1998 نگاه كنيد توماس و همكاران، 7
در عين حال، ترجمه كليه . مندان قرار خواهد گرفت در دسترس علاقهاي نظام تخيلي شناسي اي بر روش مقدمهاز اتمام با عنوان 

  .ي مقاله است ي منعكس شده در اين مقاله از سوي نگارنده منابع فرانسه

 
 



ي اثر هنري يا ادبي  ي تخيلي و در نهايت نوع نگرش فلسفي آفريننده توان انديشه كه مياست 
  .8را به خويشتن و جهان پيرامونش را باز شناخت

ي تخيلي و به دنبال آن نظام تخيلي كه  توان انديشه اما چگونه مي
 يك متن ي نگرش انسان به خود و دنياي خويشتن است را از لابلاي بافتار دهنده بازتاب

ي تخيلي خود را به سه شيوه در ساختارهاي تصويري يك  بيرون كشيد؟ به طوركلي انديشه
ژيلبِر دووران، . كند و ديداري منعكس مي) هاي توصيفي نوشته- خصوصا متن(متن نوشتاري 

ترين چهره در ميان منتقدان مكتب گرونوبل معتقد است كه نوع پاسخگويي نظام  شاخص
يا رويكرد آدمي در برابر جهان پيراموني از نوع :  حالت خارج نيستتخيلي آدمي از سه

و منازعانه بوده كه در اين حالت نوع پاسخگويي مستقيم و ) مانَوي(=ايست  تقابلي، مانيكه
ناپذير فرد در برابر جهان در حال گذر و عنصر زماني منجر به پيدايش ساختارهاي  آشتي

يا برعكس نوع ارتباط انسان با . شود  نظام تخيلي مي رژيم روزانهء9)يا قهرماني(حماسي 
 است و در اين صورت فرد به 10پذيري كامل و انكار كامل گذر زمان جهان از نوع آشتي

دنبال جوشش دلپذير و برقراري ارتباط عارفانه با دنياي اطراف نه تنها با عنصر زمان مقابله 
با اين پذيرش، اضطراب ناشي از عامل زماني پذيرد و  انگيز آن را مي كند، بلكه گذر خوف نمي

 فرد در محيط و يكسان شدن با آن متعلق به 11وار اين ارتباط جذبه. رساند را به حداقل مي
و در نهايت ارتباط از نوع ديالكتيك .  است ي نظام تخيلي  رژيم شبانه12ساختارهاي عارفانه

ي دلپذير آن،  رقه شدن در جذبهباشد كه بر اساس آن فرد به جاي جدل با زمان و يا غ مي
ناپذير آن را پذيرفته و طي روندي كه بيشتر به كيمياگري شباهت دارد، از زمان  گذر اجتناب

                                                            
تصوير . شود تمامي ارتباط ما با جهان از طريق آن ميسر مي. در ذهنيت انسان، تصوير تعيين كننده و كارگزار است[...]  « 8

ايست از  مجموعه] كه[نظام تخيلي ] [...] بر همين اساس. [كنيم راي آن جهان را ادراك ميميانجي غيرقابل انكاريست كه از و
ي آزادي كه   چونان فضاي يگانه_است] پيوسته تصاوير[دهي  گيري و سازمان  جهاني كه در حال شكل_جهان تصويري

و [ي اين جهان در حال پيدايش  طهبه واس: گردد كند، تعريف مي را تعيين مي] به خود و ديگري[سرنوشت و نگرش آدمي 
: 1998توماس و همكاران،(» دهد  نشيند و خود را در معرض نظاره قرار مي است كه انسان جهان را به نظاره مي]  مداوم"شدن"

  ).16-17.صص
9 “Structure héroïque” 

ر تهديد كننده كه ذره ذره نيروي  همواره به عنوان عنص"زمان" در سلسله مباحث نظري مرتبط با انديشه يا نظام تخيلي، 10
از آنجا كه ترس انسان در . كند معرفي گرديده است كند و قدم به قدم او را به مرگ و فناپذيري نزديك مي آدمي را تحليل مي

ست نوع پاسخگويي نظام تصويري و ارتباطي او براي مواجه با عنصر تهديدكننده نيز  اي فلسفي برابر مرگ و نيستي مقوله
 خود يك _ از هر نوع و به هر طريق كه باشد _به ديگر سخن، نوع رويارويي با مرگ . بع از نوع فلسفي خواهد بودبالط

  .طلبد گيري فلسفي و ايدئولوژيك را به مدد مي موضع
11 Fusion bienheureuse” ; Peaceful fusion” 
12 “Structure mystique” 

 
 



اين . كند  استفاده و در نهايت محصول جديد و بديعي را عرضه مي13در جهت جمع اضداد
 ساختارهاي ي دهنده ي پاسخگويي ذهنيت فرد در رابطه با جهان پيراموني، بازتاب شيوه

  .  رژيم شبانهء نظام تخيلي است14ديالكتيك
ي تخيلي  ها در حالت اول، يعني در جايي كه نوع پاسخگويي انديشه توصيف

ي كه برآمده از رژيم روزانه نظام تخيلي است، به صورت  فرد از نوع مستقيم و جنگجويانه
 تفكيك است و يا تكه همانند قطعات پازل كه خطوط و مرزهاي آنها مشخص و قابل تكه

يا  هاي ناموزون و غيرقرينه هاي كوبيست كه از چينش پشت سرهم  نقطه همانند تابلو نقاشي
ي نظام  ي تخيلي متمايل به رژيم روزانه انديشه. نمايد جدا افتاده از يكديگر تشكيل شده رخ مي

اشته و تخيلي بيشتر خطوط تند و تيز، تصاوير هندسي، تصاوير آبستره را به نمايش گذ
ي تخيلي متمايل به  انديشه. ماند احساس اشيا متوقف مي ي خارجي و بي ظاهرا در پوسته

تابد و بر اين اساس به  را برنمي) كروماتيسم پلي(ها  رژيم روزانه غالبا چندگانگي و تنوع رنگ
به عكس، در . كند سياه و سفيد و يا نورپردازي مختصر از نوع كنتراست بسنده مي

ي گذر زمان به دنبال پيوند  ي نظام تخيلي كه اثر ميراننده  عارفانه رژيم شبانهساختارهاي
ها از نوع متنوع،  شود، بازنمايش رنگ سرشتي اشياء با يكديگر و فرد با محيط انكار مي

نورپردازي از طيف تيره تا طيف روشن و در نهايت خطوط گرد، كروي يا محدب تنظيم 
. ي تخيلي شبانه بسيار است وهاي توصيفي برگرفته از انديشهتنوع اشياء در تابل. شوند مي

ي خارجي، سرد و بيجان اشياء بلكه به عمق ماديت و  در عين حال نگاه بيننده نه به پوسته
. رود جسمانيت لايه لايه اشياء و فضاهاي متنوع كه در حال پويايي و حركت مداومند فرو مي

 كه بر اساس غور در ماديت اشياء و موضوعاتي كه به دنبال اين شيوه از بازنمايي واقعيت
ي متن و يا  شوند، خواننده ي آب يا امواج دريا كه بر هم سوار مي همچون گوي لغزنده

از جهان ) گرا ابرواقع(=ي هايپررئاليستي  هاي توصيفي به نوعي تجربه گر تابلو نقاشي مشاهده
ي نظام تخيلي، عناصر  رژيم شبانه) يا تركيبيِ(درساختارهاي سنتتيك . رسد پيراموني مي

هاي ناهمگام موسيقي در كنار يكديگر قرار گرفته تا در نهايت از  متضاد عاقبت همانند نتُ
  .15هاي نامتوازن، تركيبي موزون و هماهنگ به وجود آيد هاي ناهمگون و قطعه چيدمان گام

                                                            
13 Coïncidence des opposés” 
14 “Structure synthétique” 

 (UFPE)ي دانيل پرَِن روشا پيتا استاد دانشگاه فدرال پرِنامبوكوي برزيل   اطلاعات ارائه شده در اين قسمت برگرفته از مقاله15
در كتاب » ژيلبر دووران ] رويكرد تحليلي[پيشنهاداتي براي روش تحليلي آثار هنري از نظر « اين مقاله تحت عنوان . است

 
 



ي در آثار ي تخيل هاي نظري و چگوني بازتاب خطوط  كلي انديشه حال كه پايه
ي تخيلي اميل  ي بازنمود انديشه ادبي را به اجمال از نظر گذرانديم، به بازخواني نحوه/هنري

ي نوع پاسخگوي نظام  ي خود منعكس كننده هاي توصيفي كه به نوبه نوشته- زولا در متن
  .پردازيم ست مي گيري فلسفي او به جهان پيراموني ي موضع تخيلي نويسنده و نحوه

  
 لپذير اشياء و فضاها با يكديگرهمجوشي د

 و تبلور 16شكلي- هاي رنگيآور پاسخ آور جزئيات، تنوع حيرت نظر از فوران سرگيجهصرف
رئاليسم حسي در تابلوهاي توصيفي اميل زولا كه به دنبال توصيف موشكافانه و از نزديك 

كند  وجه ميآيد، آنچه بيش از همه جلب ت ها به وجود مي هاي داستاني، مكان اشيا، آدم
در واقع ذهنيتي . ايست كه اشياء با يكديگر ونيز با محيط اطراف دارند گرايي قابل ملاحظه هم

كه به سمت ساختارهاي عارفانه رژيم شبانهء نظام تخيلي متمايل است، علاقمند است تا 
جهان را از درونِ مادي و جسماني آن تجربه كند؛ بدين معنا كه آنچه براي توصيف انتخاب 

كند بايد همانند نقوش مينياتوري كوچك، فشرده و پر باشد و درعين حال هيچگونه  مي
از همين روي . رنگي نبايد در بين جزئيات توصيف شده به چشم آيد فضاي سفيد، خالي و بي
بايست يا به  ها مي ها، گسستگي ها، ترك  نقاط خالي و سفيد، سوراخ17است كه در نگاه عارف

ها و خطوط پر شود ويا بين اشياء مفترق و يا  ها، جلوه اد اشيا يا رنگي افزايش تعد واسطه
مينكوفسكي . حتي از لحاظ ذهني دور از هم چسبندگي و ارتباطي از نوع جوشش پديد آيد

هاي شخصيتي  هاي شخصيتي شيزوفرنيك و نيز گونه ي تيپ درطول مطالعات خود درباره

                                                                                                                                            
همچنين رجوع ). 267-272.صص: 1998، )الگوسازي(رجوع كنيد توماس، فصل پنجم از بخش دوم (ده توماس گرد آوري ش

  ).374-379؛ 287-298؛ 191-199. صص: 1963دووران، (كنيد 
16(“Réponseforme‐couleur”)كه  در توصيفات زولا به  رنگي - بررسي علت افزايش تعداد جزئيات و حجم پاسخهاي شكلي

بندي ساختارهاي تخيلي، چهارمين ساختار از سري ساختارهاي عارفانه رژيم شبانه  نظام  از لحاظ تقسيمتواتر رخ نموده و 
 Les Rêverieslilliputiennesdans les descriptionsايست كه در آينده تحت عنوان دهند، موضوع مقاله تخيلي را تشكيل مي

zoliennes; l’efflorescencevertigineuse des détailsoul’art de la consolidation du repos?)  » تخيلات مينياتوري
گيري خواهد    توسط نگارندگان مقاله حاضر پي)»در توصيفات اميل زولا؛ جوشش سرگيجه آور جزئيات يا هنر تثبيت آرامش؟ 

  .شد
كه جهان را » كيم الهي ح« يا » سالك طريقت «  تعريف و يا تصويري كه در ادبيات فارسي به عنوان "عارف" منظور ما از 17

هاي حسي و زيستي،  گريست كه در تجربه داند نيست، بلكه منظور مشاهده ي پروردگار مي شمار صفات تجلي شده اي از بي جلوه
كند در حال جوش و  زند و هر آنچه را كه در جريان يكي شدن خود با جهان پيراموني ادراك مي خود را به عالم هستي پيوند مي

ي  دهنده  بازتابمزرعه آفتاب گردانهاي ونگوگ همچون  تابلو نقاشي. كشد  و پيوستگي به تصوير ميخروش، حركت
  .گيرد ي نظام تخيلي نشأت مي ي رژيم شبانه سازانه ست كه از ساختارهاي عارفانه، پيوندزننده و همگن اي انديشه

 
 



كند كه   شيزوفرن قرار دارند بر اين نكته تاكيد ميهاي طلب جذب شونده  كه در تقابل با جدايي
 »، همه چيزدر حال پيوستن، يكي شدن و چسبيدن است ]عارف[ ديدگان جذب شونده «در 

 تنها زماني به وحدت و يگانگي با محيط »عارف«در حقيقت ). 209.ص: 1953 مينكوفسكي،(
رون غشايي پوشيده و كند در د بيند و يا ادراك مي رسد كه آنچه مي زيستي خود مي

گونه خلل و فرج، شكستگي و يا گسستگي در پوسته و يا  بخش محاط شده و هيچ آرامش
تنها در اين گونه فضاهاست كه احساس . ي اين فضاي فشرده و كوچك شده رخ ننمايد بدنه

ي پر شدن و كوچك  يابد و نظام تخيلي فرد بواسطه اضطراب ناشي از گذر زمان تقليل مي
بخش  گذارد و يا با غور در جذبه لذت هاي ادراكي بر گذر زمان سرپوش ميشدن فضا

ها و تكثر اشياي جاندار كه در فضاهاي خالي به دقت جايگزين  جزئيات متكثر، تنوع رنگ
ژان بورگُس . 18كند رحم زمان را به نوعي تلطيف و يا نفي مي اند، ترس از سيلان بي شده

ي پر شدن فضاها و نقاط سفيد و  ت مخرب زمان به واسطهاينگونه نوشتار را كه در آن اثرا
 19»نوشتار نفي كننده « شود  خالي و نيز چسبندگي بين اشيا و عناصر متفرق تلطيف مي

هاي ماهيتي  هاي ميان عناصر را افزايش داده، مرزها و فاصله خواند؛ نوشتاري كه شباهت مي
دست و همگن از عالم حسي و  هايي يك ي توصيف بين موضوعات را كم و در نهايت به ارائه

  : كند ادراكي بسنده مي
رسد كه در نوشتار نفي كننده، همه چيز در جهت آن   در واقع چنين به نظر مي«

يكديگر  رود كه عناصر متفرقه همگام با تكثر موضوعات ادراكي، به پيش مي
ه ديده در اين حالت هر آنچ. نزديك و شبيه شده و درنهايت در هم ادغام شوند

شود، در  ممزوج مي] در اصطلاح[شود با يكديگر پيوند يافته و  و يا ادراك مي
يكديگر نزديك ساخته و به  تواند آنها را به حاليكه اساسا هيچ ارتباط طبيعي نمي

بدون شك، در اين ميان، . عكس هر يك ظاهرا تمايل به جدايي از يكديگر دارند

                                                            
هر چه فضاها محدودتر، : كند ي معكوس پيدا مي بطهزمان را“فضا با “ي نظام تخيلي،   در ساختارهاي عارفانه رژيم شبانه18

اي كه زمان در فضاهاي چسبنده و  به گونه. رسد تر باشد، زمان وسيعتر، دلپذيرتر و پذيراتر به نظر مي پرتر و سنگين
عنصري زوال تبديل زمان به . شود  تبديل مي_ميراند   زماني كه نه ميميرد و نه مي_مينياتوري به زمان ناميرا، ازلي و ابدي

آور آن  شود، در واقع نفي اثرات فرسايشي، نابود كننده و اضطراب رود و نه باعث مرگ و نيستي مي ناپذير كه نه از ميان مي
ي پاسخگويي در برابر مرگ و  شود، و شيوه به اضطرابي كه از عنصر زماني ناشي مي] نظام تخيلي[ي پاسخگويي  نحوه« : است

هاي ترجيحي كه زمان را ياراي هيچگونه تعرضي  بلكه با حصرحريم[...] ه با سيطره يافتن بر فضا و مكان ، اين بار ن[...]نيستي 
خواهيم زمان وارد  به معني آن است كه نمي] [...] داستاني[محدود كردن فضاها در متن [...]. شود  پذير مي به آنها نيست امكان

).160.ص: 1982نيد بورگُس، نگاه ك(» شود ] فضاي نوشتار وبازنمودهاي هنري[
  .نامد  مي ”écriture du refus”ست ي نظام تخيلي ي رژيم شبانه ساختارهاي عارفانه“ بورگُس اين نوشتار را كه معرف 19

 
 



بايد خلطي در اين رابطه صورت گيرد؛ سخن از روابط علي و معلولي نيست، ن
تعدد عناصر ارتباط دهنده و در كنار يكديگر قرار گرفتن كليه اشكال ] در واقع[

را ] بين عناصر دور از هم[هاي متعدد  هايي كه قابليت برقراري شباهت و قالب
هدفي كه بر : [ست ]و هدفي كاملا متفاوت از اولي[دارند، بيانگر طرحي مشخص 

شود، مرزهاي  ها كم مي يابد، فاصله كاهش مي] به حداقل[ها    تفاوت]اساس آن
رود تا در نهايت  ها ازميان مي بندي جداكننده نرم و قابل نفوذ شده، و تقسيم
: 1982بورگُس،  (»ست حل شوند  د همه عناصر در ساختاري واحد و يك

  ).163.ص
امد و يا مكتب ن مي» كننده  نوشتار نفي« در حقيقت آنچه را كه بورگُس 

ي رژيم 20»بازنمايشهاي چسبنده نما « گرونوبل و به ويژه ژيلبِر دووران از آن تحت عنوان 
هاي توصيفي اميل زولا  نوشته- توان به وضوح در متن كند مي ي نظام تخيلي ياد مي شبانه
ل توانند به طور كام فروشي كِنوها مي ي گوشت به عنوان مثال تزئينات تابلوي مغازه. ديد

گر اشيائي باشند كه در مغازه  كنند و يا تداعي ي افرادي كه در مغازه زندگي مي دهنده انعكاس
تصوير دو . اند روي هم به ترتيب چيده شده و فضاي زيستي پرسناژها را به وجود آورده

يعني ليزا و آقاي كنو كه خود شبيه خوك يا  ترديد به صاحبان مغازه مرد چاق روي تابلو بي
هيچ تفاوتي ميان تابلو سر در . چاق و چله و صورتي رنگ گوشت هستند شبيه استقطعات 

مغازه، صاحبان گوشت فروشي، سوسيس و كالباس، خوك و حتي در و ديوار تزئين شده 
 _گويي همه از يك حقيقت، از يك مضمون واحد . به رنگ سرخ و سفيد و صورتي نيست

بندي و شكل و شمايل قلب  ترتيب، اسكلت همينبه . گويند  سخن مي_پروري راني و شكم شكم
ي امعاء و احشاء يك  دهنده  بازتاب_ي شهر   يعني محل پخش و توزيع وسيع آذوقه_پاريس

هاي شكمي آن در حال رفت و  ست كه افراد چاق و چله و سير تا خرخره در لوله ديو آهني
  :آمد و جنب و جوش خستگي ناپذيرند

خورد،  هاي طلايي بر رويش به چشم مي ل، با رنگگرادِ- تابلويي كه نام كنو« 
دار كه با نقش شاخ و برگ تزيين شده بود، خودنمايي  در ميان قابي شيشه

دو تابلوي ديگر كه به صورت قرينه در دو طرف درب ورودي و پشت . كرد مي
داد كه با  هاي منقش نصب شده بود، تصوير دو مرد چاق را نمايش مي شيشه

هاي تزيين شده با  ه و دهان پر از غذا، در ميان سوسيسلپهاي ورم كرد
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ي  سبزيجات و قطعات گوشت گوساله و كتلت خوك، جذابيت خاصي به مغازه
اي از كاغذ ديواري آبي رنگ از هم  طبقات پشت پيشخوان با باريكه. داد كنو مي
هاي سرخس با سليقه  شد و در نقاطي از طبقات و ديوار پشت آن، برگ جدا مي

آيد ظروف پر از غذا در چهارچوبي سبز  صي چيده شده بود و به نظر ميخا
  ).38.ص: 1368زولا، (» اند  رنگ قرار گرفته

فلوران به ميدان  بزرگ و عظيم شهر پاريس چشم دوخته بود و با حيرت، « 
زد كه كم كم  اي هال پرسه مي هاي آهني و سقفهاي شيشه نگاهش بر روي پايه
او هم از خواب خود كه در آن كاخ عظيم تاريك سر . آمد از تاريكي بيرون مي

او . شد را رويت كرده بود، دور مي] ميدان تره بار[ي آهني هال  به فلك كشيده
. هاي گسترده و پاويونها را زير نظر داشت ها و سقف ها، تيرك اكنون همه پايه

امي كه هنگ. اي روي هم سوار شده بودند هاي لوله هاي آهني و داربست پايه
نواخت،  هاي گازي زائل شد، اشكال چهارگوش، يك شكل و يك نور داخل چراغ

ي  مانست كه دور از اندازه در روشنايي روز به ماشين عظيمي جديدي مي
اي جهت پر كردن  ها و گرمخانه هاي بخاري، آشپزخانه مورد تصور، با ماشين

هايي بلند و  ا و توپه ي پيچ ي مردم، با شكمي آهنين و فراخ، به وسيله معده
هايي پرچ شده بود و چوب، شيشه، آهن و آلياژهاي  هاي بلند درون سوراخ ميخ

اين تصوير زيباي و قدرت يك موتور مكانيكي را . كرد ديگر را به هم مربوط مي
هاي عظيمي را به  افتاد و چرخ گذاشت كه با حرارت به كار مي به نمايش مي
  ).28- 29.ص، .نهمازولا، (» آورد  گردش در مي

آور،  اي حيرت توان از آن به عنوان نمونه نوشته كه مي اما شايد بهترين متن
 ياد كرد، تابلويي است كه »وارگي اشياي دور از هم  چسب«بديع و درعين حال نامتعارف از 

ي ناتوراليست از جوشش ادغام شونده و حركات موزون و آرام  گياهان عجيب و  نويسنده
ي مرموز هتل ساكار در حال نشو و  ن حال مريضي ارائه داده كه در گلخانهغريب و در عي

هايي كه نويسنده از گياهان اين  اولا، توصيف. نما و پيوستگي مستمر و سرگيجه آورند
دهد،  اي كه بين عناصر دور از هم ترتيب مي كند و مقايسه گلخانه به خواننده عرضه مي
صناعت تشبيهي و استعاري آشنا باشد به حيرت وا ترين  خواننده را حتي اگر با غريب

) واره و يا حيوان(واره  دارد، ثانيا، در اين تابلوي توصيفي كه گياهان به وضوح انسان مي
شود  اند، پيوستگي، جوش و خروش و حركت نباتات به سوي يكديگر چنان توصيف مي شده

 
 



ي   مشاهدات عيني نويسنده.ست گيري آغوشي طبيعت در شرف شكل اي از هم كه گويي صحنه
گرا در اين صحنه كاملا از ميان رفته و فضاي درون متني محل تجلي  ناتوراليست و تجربه

شود كه دنيا را فقط و فقط در حالت  گري مي ادراكات سوبژكتيو و كاملا حسي مشاهده
 از در ذيل دو نمونه. كند  تجربه مي21پيوستگي دمادم و فروپاشي مرزهاي جداكننده شونده

 انعكاس يافته سهم سگان شكارياي كه در  هاي توصيفي زولا را از گلخانه نوشته- متن
شود در برابر ديدگان شخصيت زن داستان كه در  آنچه تصوير مي. ايم انتخاب كرده

، 22صنعت تشبيه كه مكرر در متن نمود يافته. ي درب گلخانه ايستاده در جريان است آستانه
  :ست   ي نظام تخيلي انه ساختارهاي عارفانه رژيم شبانهساز نمايانگر بينش همگن

  
هايي آهنين ظريفش را  ، ستونكچون رواق كليسايي گلخانه در اطراف او، «

[...]. هاي رنگي هلالش را از زير نگه دارد  برد تا شيشه راست به سقف مي
فواره را كه به  و افراشتند بر ميهاي سبز خود را  ها جغه سيكلانتوس

. گرفتند در برمي با كمربند شكوهمندي مانست اي مي ن عظيم شكستهسرستو
ي  ، تنهانگيز هاي شگفت بعد، در دو انتها، تورنلياي بزرگ، انبوه شاخ و برگ

 بر فراز حوض مي ي چون مارهاي بيمارش را خشكيده و پيچ و تاب خورده
 ق باشد كه در هوا معلهايي هوايي خود را چون تور ماهيگيران ريشهآورد، و 

هاي سبز  ي برگ ي حوض، نهال پاندانوس جاوه، دسته در كناره. آويخت مي
   [...].گشود ميرنگش را 

هاي بادبزني خود  ها كه با لطف مخصوصي اندكي خميده بودند، شاخه نخل[...] 
برگهايشان را چون  و گسترانيدند مي و نوك گردشان را گشودند ميرا 

د در لاجورد هوا خسته باشند رها ساخته  كه از سير جاوداني خوپاروهايي
هاي افقي  و در گوشه اي درخت موزي كه سرشار از ميوه بود، برگ[...]. بودند 
توانستند روي اين برگها  دو دلداده مي] بطوريكه[دوانيد   به هر سو ميخود را

ي شش  انواع بلند آلسوفيلا، رديف شاخه هاي قرينه[...]. تنگ هم بيĤرامند 
خوري چيني  كه گفتي ميوه را چنان منظم طبقه بندي كرده بود اش گوشه
  [...].هاي يك مهماني بزرگ   براي ميوهست بزرگي
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[...] لرزيد  رنهِ در كنار حوض ايستاده بود و در اندرون اين شكوفايي عظيم مي
كرد و  انگيزي در آب سنگين و ساكن حوض بازي مي پرتوهاي شگفت

. نمود  را روشن ميي ديوها سبزي چون سايههاي  چيزهايي مبهم و توده
لاتانيه بادبزنهاي براق نخل موجي از فروغ سفيد روي برگهاي ليز راونالا و 

هاي نورهمانند نم نم  توري سرخسهاقطرهدر حالي كه از . جاري بود
  ).66- 70.صص: 1362، زولا (»ريخت فرو ميباران

هاي ژرفي  هاي سبز و گهواره هاي اين باغ زمستاني، كانون  ولي يكي از جاذبه«
هاي ضخيمي از پيچك  كرد و پرده ي باغ خودنمايي مي بود كه در چهار گوشه

هايي از برگ و  هايي از جنگل بكر در اينجا ديواره گوشه. پوشاند انبوه آن را مي
هاي ترد پديد آورده بود كه به  ناپذيري از ساقه و شاخه هاي نفوذ بيشه
چون شرابه  و رفتند پيش مي و از هر راهي راحت دندپيچي ميهاي بزرگ  شاخه

هاي بوهونيا با  گل [...]. آمدند فرود مي از طاق هاي اشرافي هاي پرده و منگوله
هاي  بندي از گوي گلهايشانچون گردنكالوسها كه  هاي سرخش، كيس خوشه
 گره همچون مارهاي ظريفشد،  دويد و روان مي مي آويخته بود،اي شيشه

  .شد كرد و گم مي و در انبوه تيره و تار سبزينه بازي ميخورد  مي
 هاي آهني سبدهايي از زنجيرهدر زير طاقنماها، بين انبوه درختان، همه جا 

اين گياهان . آويخته بود كه انواع اركيده در اندرون آن جا خوش كرده بودند
، چونان پايي چلاق، هاي كت وكلفت و گره خورده و كج ساقهعجيب هوايي 

  ).68.، ص. همانزولا، (»[...] دوانيدند  ميخود را به هر سو
  

هاي متعدد و ذهنيت  سواي تعدد موضوعات توصيفي، رنگهاي متنوع و شكل
اي كه با دقت وارد جزئيات شده و گويي از نزديك، از درون مادي  ي نويسنده موشكافانه

د، و فارغ از محدوديت و پرداز ي گلخانه مي گياهان به توصيف و انعكاس فضاي ادراك شده
تابد و از هر سو  فشردگي فضاي گلخانه كه هيچگونه فضاي خالي توصيفي در متن را بر نمي

هاي   اين فضاي محاط شده در شيشه_ شمال، جنوب، مركز، برون و درون _و از هر زاويه 
چيز به كشد، ذهنيت نويسنده بيش از هر  مات و پوشيده در گياهان رنگارنگ را به تصوير مي

ي تشبيهات دور از ذهن  و برقراري پيوند و همجوشي با عناصر پراكنده در فضاي  ارائه
ي تورنليا به  ي خشك و پيچ و تاب خورده ها و تنه اگر شاخه. توصيفي معطوف گشته است

 
 



گيري معلق در هوا و يا  هاي هوايي آن به تور ماهي شود و ريشه مارهاي مريض تشبيه مي
ي تخيلي متمايل به  اهان به پاهايي چلاق، دليل آن اين است كه در انديشههاي كج گي ساقه

ساختارهاي عارفانهء رژيم شبانه، برقراري ارتباط بين عناصر جدا از هم و از بين بردن 
 با تعريفي كه از _ »عارف«ذهنيت . ست اي تقابل و تضاد بين اشياي مفترق از اصول پايه

نكه خود در اين رابطه جهد وجهشي از سر هشياري صورت آ  بي_ايم   ارائه داده»عارف«
ست كه هيچ شباهت منطقي و  دهد، همواره در صدد پيوند زدن، و تركيب كردن عناصري

در عين حال، بر خلاف ذهنيت حماسي كه در رژيم روزانه شاهد آن . اصولي با يكديگر ندارند
و منجمدسازي اشيا، فضاها و هستيم؛ ذهنيتي كه فائق آمدن برعنصر زماني را در سكون 

داند، رژيم شبانه از به حركت آمدن و سيلان عناصر پراكنده در فضا و مكان در  عناصر مي
اي متافيزيك با تاثير گذاري مثبت تبديل  جهت تلطيف زمان استفاده كرده و آن را به پديده

 حال جاري شدن، به در همين راستا، اگر اشيا يا عناصر ارائه شده در اين تابلو در. كند مي
حركت در آمدن، دويدن، جوشيدن، پيچيدن، پيوستن، بالا رفتن، فروافتادن و ادغام شدن 

شود، به  به خواننده عرضه مي) جاندارنمايي(هستند، اگر توصيفات با حداكثر شدت آنيميزيم 
ام ي نظ ي تخيلي متمايل به ساختارهاي عارفانه از رژيم شبانه اين دليل است كه انديشه

تخيلي، سكون و انجماد را مرگ آور و بالعكس حركت و پيوستگي عناصر را ضامن بقا و 
ي همين حركت و سيالي است كه عنصر زماني كه ذاتا  به واسطه. دانند پايداري مي

نم   نم« يا » فروغ نور« شده و به زيبايي به »نفي«كننده و اضطراب افزاست عملا  پريشان
 موجي از فروغ سفيد روي برگهاي ليز راونالا و بادبزنهاي براق «: شود  تلطيف مي»باران

هاي نورهمانند نم نم باران  در حالي كه از توري سرخسها قطره. جاري بودنخل لاتانيه 
  .»ريخت فرومي

اين، همپوشاني يا درهم آميختگي اشياء جدا از هم، فضاهاي داستاني  برعلاوه
به طوريكه به تدريج، فضاها نيزدر اشيا و عناصر دهد،  را نيز تحت تاثير خود قرار مي

. شوند اند، ادغام شده و با آنها يكي مي اي كه آنها را شكل داده و يا آنها را تزيين كرده متفرقه
 كه مملو از جزئيات _ سهم سگان شكاري شخصيت داستاني زن در _اتاق خواب رنهِ 
 خوبي از درهمجوشي عناصر است هاي متنوع و اشكال گوناگون است مثال توصيفي، رنگ

شوند،  كه در آن اشياء متكثر و دور از هم، نه تنها در جوششي دلپذير با يكديگر تركيب مي
بدين . كنند دست بدل مي بلكه فضاي زيستي شخصيت داستاني را به نوعي شيء واحد و يك

 و وسايل آن ي تخيلي زولا آرام آرام اتاق خواب را با تمام اسباب شيوه است كه انديشه

 
 



دست كه در آن كف، ديوارها و  يك لباس زنانه واحد و منسجم و يا بستري عظيم و يك به
 :كند اند، تبديل مي بدنه با يكديگر تلفيق شده

انگيز تجمل   آپارتمان مخصوص رنهِ آشيان توري و حرير و دنياي شگفت«
 خواب قرار اتاق پذيراييِ خصوصي بسيار كوچكي پيش از اتاق. انگيز بود دل

شد، يا دست كم اتاق پذيرش  درواقع دو اتاق، يكي بيشتر شمرده نمي. داشت
يك نحو  ديوارها در هر دو اتاق، به[...]. چيزي جز درگاهي اتاق خواب نبود 

دريها از توري  ها و پشت پرده[...]. پوششي از حرير خاكستري تيره داشت 
هاي   به طور متناوب از تكهونيز بود كه روي آستري از حرير قرار داشت و

[...] تختخواب بزرگ خاكستري و صورتي [...]. شد  خاكستري و گلي تشكيل مي
ي اتاق را با موجي از ملافه و  و بالينش كه به ديوار تكيه داشت، تماميت نيمه

كرد كه از سقف تا فرش كف فرود  اي پر مي توري و حرير گلدوزي شده
تكه  برجسته بود و تكه. مانست راهن زنانه مييك پي اين تختخواب به. آمد مي

ي پهني كه چون دامن باد  و آن پرده. و آراسته به چين و شكن و انواع والان
در حال فرو [...] انداخت كه  ياد دلداده سرو قدي مي اي بود آدمي را به كرده

روي زمين، فرشي افتاده بود به رنگ خاكستري [...]. افتادن روي بالشها باشد 
  [...].ايل به آبي و پوشيده از گل سرخ رنگ پريده و پرپر شده م

ها  سرتاسر اتاق، با فرش. كند نمود كه تختخواب دامنه پيدا مي چنين مي[...] 
ي ديوارها كه لطافت كف  هاي گلدوزي شده و پوشش لحاف گونه و چهارپايه

زولا،  (»نمود  كشانيد، بستري عظيم مي را در امتداد ديوارها به سقف مي
  ).249،248،247. صص،.همان

  
شود كه عليرغم وجود ديوار حائل ميان دو قسمت اتاق،  در ابتدا تصريح مي

ها تا بستر  ها از سقف تا كف اتاق و از ديواره در قدم بعدي، توصيف. ها يكي بيش نيست اتاق
اه است به آميزي و تزئين كمابيش يكساني همر ي اتاق قرار دارد با رنگ بزرگي كه در ميانه

ست آراسته به چين وشكن و  اي رسد كه اتاق پيراهن زنانه طوريكه در ابتدا چنين به نظر مي
اما ذهنيت چسبنده نماي نويسنده پا را فراتر گذاشته و تشبيه پيراهن زنانه را . حرير و توري

ي ها و كف، جملگ اي كه در نهايت سقف، ديواره دهد، به گونه به سرتاسر اتاق تعميم مي
همجوشي و همپوشاني دلپذير اشياء نه تنها . رسد بستري واحد، همگن و يكدست به نظر مي

 
 



به وضوح در فضاي متني مشهود است، بلكه مويد نفي عنصر زماني و تلطيف آن به فضايي 
بخش و لطيف كه در آن ميرايي زمان از  آور است؛ فضايي آرام آلود و خواب دلپذير، سكوت

  :شود ان به سخره گرفته ميميان رفته و گذر زم
ي  هيچ نغمه. اي داشت آلوده  اين اتاق خواب، هماهنگي دلپذير و سكوت خواب«

انگيز گلرنگ و  اي يا رنگ زرين روشني در خط خيال تندي، بازتاب فلز گونه
. زيورهاي بخاري خود محشري بود[...]. داد  ي آن آوايي سر نمي خاكستر گونه

اي كه گرداگرد صفحه را فرا گرفته  ان لپ گندهخصوصا ساعتش با آن فرشتگ
شدند و  آمدند و چون دسته كودكان برهنه دور عقربكها خم مي بودند، فرود مي

ي  اين تجمل ظريف و لطيف كه ذوق و سليقه. گرفتند گذر عمر را به ريشخند مي
نِه آنها را ملايم و خندان خواسته بود، شفق شامگاهي و نور خوابگاهي را به 

                                                           

ر
  ).249.ص، .همانزولا،  (»هايش را كشيده باشند  اتاق آورده بود كه پرده

  
توانند  شوند، مي در عين حال، فضاها به دليل اينكه گاه به روي يكديگر گشوده مي

 هفتمين فصل از. ي فضاهاي داستاني را متبلور سازند صورت ديگري از پيوند ممزوج شونده
 همجوشي فضاهايي كه هم به لحاظ ماهيتي و هم به اي از اين همگرايي و نمونهآسوموآر 

اي  گذارد؛ جهان بسته، امن و كاملا زنانه لحاظ كاركردي متفاوت از يكديگرند را به نمايش مي
ي  ي محله  را با جان باز، پرتنش و مردانه_ قهرمان زن داستان _كه خشكشويي ژِروِز 

مرزهاي افتراقي كه دو جهان درون و ها و  البته گشوده شدن درب. زند در پيوند مي- گوت
سازد و به نوعي امكان ارتباط دنياي درون و بيرون را با يكديگر  بيرون را از يكديگر جدا مي

شدگي واقعي  اما ادغام. 23سازد اندكي پيش از اين بخش كتاب نيز آغاز شده است ميسر مي

 
ي درب و از دنياي درون مغازه شروع  ست كه در آستانه  طبيعتا، برداشته شدن مرزها و تلفيق دو فضاي متناقض، روندي23

يابد؛  هاي اطراف گسترش مي ها و حتي محله ها، خيابان ها، كوچه شده و آرام آرام به سوي دنياي بيروني، به سمت مغازه
 و "ملحقات طبيعي محل كسب و كارش"ي ترس و اضطراب او بودند، اما اكنون به  ا مايههايي خشن، سياه و كثيف كه سابق محله

  : اند ي امن و آبي رنگش تبديل شده در واقع دامنه اي از فضاي دروني و شخصيِ مغازه
ستانش سلام اي محبت آميز به دو ايستاد و با چهره  ميي مغازه در آستانهها، آرام و لبخندزنان  ژرِوزِ، ميان اين غيبت« 
رو را در اختيار  اي پياده غرور كاسبي كه تكه. انداخت به سرتاسر خيابان نگاهي شادمانه مي[...] بار  هرچند لحظه يك. كرد مي

وقتي به بيرون . هاي همسايه و سرتاسر محله در متعلق به او بود، و خيابان-خيابان گوت. شد اش خوانده مي دارد، در چهره
. انداخت ها و سنگفرش و آسمان نگاهي مي ، به چپ و به راست، به هر دو سر خيابان، به عابرين، خانه...][شد  مغازه خم مي

گذشت، برايش اهميت شاياني داشت؛ در  اش مي سه متر جوي آب كه از روبروي مغازه[...]. ژرِوِز آن خيابان را دوست داشت 

 
 



. نمايد دهد، رخ مي يب ميدارشدنش ترت فضاهاي زيستي در جشني كه ژِروِز به مناسبت مغازه
ي محصور شده در  ي مغازه هاي هميشه بسته درست در اين قسمت است كه درب و پنجره

هاي كلفت وضخيم، براي اولين بار رو به عابران پياده گشوده شده و پيوند و جوشش  پرده
ميان فضاهاي زيستي به واسطه از ميان برداشته شدن مرزهاي جداكننده، سيال شدن و يا 

  :شود بهتر بگوييم كشيده شدن فضاي دروني به سوي فضاي بيروني، ميسر مي
درب ورودي را چهارطاق ! [...]. چهار ديواري و اختياري: كوپو فرياد زد [...] «

رو  ها و انبوه عابرين پياده ضيافت در ميان غرش ارابهباز كردند، و 
   [...]يافت ادامه

شان همگام  كردند و در شادي له نگاه ميدر اين بين، از در چارطاق، ساكنين مح
بلعيدند،  عابرين با ديدن اين مردمان كه با اشتهاي فراوان غذا را مي. شدند مي

بوي غاز [...]. خنديدند  ايستادند و مي افتاد، مي در نوري كه روي سنگفرش مي
؛ پادوهاي خواروبارفروشي غلطيد پيچيد و مي در خيابان مي] بريان شده[

فروش،  فروش و سيرابي خورند؛ ميوه كردند كه به راستي غاز را مي احساس مي
ها را  كشيدند و لب آمدند و بو مي بار، روبروي مغازه مي يك هرچند لحظه

: گفت كوپو مي [...]. تمام محله از فرط بوي غذا در حال انفجار بود. ليسيدند مي
در مغازه را خراب خواستند سر  مي [...]. !اند ها هم لول شده بعله، همسايه

اندازند و دسر را همانجا، پيش چشم عالم و آدم،   ها را به خيابان بي كنند، پرده
چرا مثل خودپسندها در را به [...]. در رفت و آمد پرهياهوي خيابان بخورند 

ساز ريزنقش كه آب از دهانش سرازير  روي خود ببندند؟ كوپو با ديدن ساعت
ند كرد؛ مرد ساعت ساز سري به علامت شده بود، بطري را سر دست بل

به . آمدند ضيافت و خيابان از در دوستي در مي[...]. موافقت تكان داد 
ديدند به درون  هركس را خوب و مهربان مي. نوشيدند سلامتي عابرين مي

                                                                                                                                            
رزي آب گل آلودش را به  اي غريب و زنده كه كارگاه رنگ خانهكرد؛ رود اي عريض بود كه مدام تميزش مي نظرش رودخانه

  ).148-149.صص: 1361زولا،(» آورد  رنگهاي زنده و زيبا در مي
اش بود و  كردند؛ آنجا خانه گذاشت، از هر سو به او سلام مي ترتيب، وقتي او با كفش راحتي و سربرهنه، پا به خيابان مي بدين« 

كشاند، از بيرون آمدن و بودن در  بارها خريدش را به درازا مي. قات طبيعي محل كسب و كارشهاي همسايه همچون ملح كوچه
 ).174.زولا، همان، ص(» برد  ميان آشنايان لذت مي

  
  

 
 



شد، به نحوي كه سرتاسر  تر مي چراني گسترده ي شكم دامنه. خواندند مي
ي  گرفت و در اين ضيافت دوزخي، حفره در بوي شراب مي- ي گوت محله

  ).232- 233، 229.صص: 1361 زولا، (»كرد خالي شكم خود را احساس مي
  

در نهايت حركت عناصر موجود در فضاي دروني به سوي بيروني، ادغام و 
  :يكپارچي اين دو فضا را در پي دارد

  
ايي از سر ي شادمانه و پرسرو صد كوفتند، با هلهله  زن ها كه به ليوانها مي«

  :گرفتند مي
  !ي زبلي آخ كه چه بچه
  !ي زبلي واخ كه چه بچه
ي زبلي را سر  تمام محله چه بچه. خواند در اكنون يكسره آواز مي-خيابان گوت

ساز ريزنقش، پادوهاي خوار و بارفروشي، سيرابي  روبرو، ساعت. دادند مي
ند و به شوخي به گرفت ي آواز را مي فروشي كه آواز را از بر بودند، دنباله

در واقع سرتاسر خيابان مست شده بود؛ تنها . زدند صورت هم سيلي مي
در  [...]. ي كوپو كافي بود تا مردم پياده رو را مست كند بوي ضيافت خانه

[...]. زدند  پراكند، همه عربده مي غبار صورتي رنگي كه دو چراغ ازخود مي
شد  ها چيره مي ن درشكهي عظيم بر صداي چرخش آخري هياهوي اين قهقه

شان زد، برخي پشت  يك غيب سپس همگي يك به[...]ها به آسمان رفت  قهقه[...]. 
 ،.همانزولا،  (»سر ديگران پنهان شده و در تاريكي محله گم شدند 

  ).246- 247.صص
  

ها و بوها و صداهاي دو فضا در پايان ضيافت، مستي خيابان كه  ادغام رنگ
شدن دور از انتظار  ي ژِروِز ميهمان بوده و در نهايت چيره مغازهگويي او هم در ضيافت 

فضاي كوچك و پرنور و سرور دروني بر فضاي گسترده، تاريك و سرد بيروني، جملگي 
ي رژيم شبانه  سازانه ي تخيلي نويسنده در ساختارهاي همگن نشان از تمايل و تثبيت انديشه

 و چسبنده فضاي زيستي به سوي يكديگر و در اما جوشش، حركت لزج. از نظام تخيلي دارند
نهايت ادغام شدن عناصر پراكنده و متفاوت از يكديگر تنها متعلق به اشيا و موجودات 

 
 



هاي جدا كننده براي ذهنيتي ناتوراليستي كه محيط را جزيي  جان نيست؛ فرو افتادن ديواره بي
 و قوام يافته بر اساس نوع محيط ي طبيعت اي از پيكره ي انساني و انسان را پاره از پيكره

بر همين اساس، از ميان رفتن مرز . ست پذير و طبيعي داند، امري كاملا توجيه پرورشي مي
هاي توصيفيِ متاثر از ساختارهاي  نوشته- جداكننده ميان اشياء، محيط، و انسان در متن

ي نظام تخيلي، به سهولت تمايل چسبندگي، جوشش و ادغام فرد با  عارفانه رژيم شبانه
  .گذارد محيط پيراموني را به نمايش مي

  
 طجوشش فرد با محي

كند تا با به حداقل رساندن تفاوت و تضاد ماهيتي ميان  اگرچه  ذهنيت چسبنده نما سعي مي
ي  اشياء يا پر كردن نقاط خالي و نيز برقراري پيوند بين اشياء با فضاهاي زيستي تجربه

ي تخيليِ  ترس از گذر زمان را به نحوي تلطيف كند، اما شايد بهترين نمونه از تمايل انديشه
هايي بازيافت كه در آنها فرد جمادي  ي نظام تخيلي را بتوان در توصيف از رژيم شبانهمتاثر 

شود و يا برعكس  ي ناگسستي آن مي يا نباتي شده، جزئي از محيط يا قسمتي از پيكره
واره  گيرد و به اصطلاح انسان يكباره جان مي فضاي زيستي به كمك شگردهاي توصيفي به

شدگي باشد، و چه  وار چه پيوستگي از نوع جماديدر هر دو صورت، . شود مي
بايست توانايي تمييز دادن انسان از محيط  شدگي، مرزهاي جداكننده كه منطقا مي واره انسان

ريزند تا در نهايت بينشي يكدست از ادراكات متعدد حسي و  را داشته باشند به كلي فرو مي
اي از  نمونهسهم سگان شكاري ه در اتاق آرايش رنِ. گر حاصل شود شناخت تجربي مشاهده

در مورد اول تزئينات . دهد سازانه را در قالب توصيف در اختيار ما قرار مي اين ادراك همگن
ي جنگ تشبيه شده رفته رفته به شكل پيكره  ي الهه و رنگ اتاق مخصوص آرايش كه به خيمه

ي گلگون  بشنگ و پيكرهزني برهنه ترسيم و در مورد دوم بر عدم افتراق بين سرخ فامي آ
  : شود زن جوان تكيه گذاشته مي

  
اين اتاق در يكي از برجهاي كوچك خانه، درست بالاي اتاق پذيرايي كوچك « 

اي گرد و بزرگ،  ياد خيمه هنگام ورود به آن، انسان به. گل اشرفي قرار داشت
در . ي جنگجويي در اوج رويا زدگي باشد افتاد كه دلداده ي پريان، مي خيمه
داشت و  هاي خيمه را نگه مي ي سقف، تاج خوش نقشي از نقره گوشه ميانه
چسبيدند و از آنجا راست تا كف  آمدند و به ديوارها مي ها گرد پايين مي دامنه

 
 



ي گرانبها از آسترير حرير گلي و  هاي اين خيمه دامنه. افتادند اتاق فرو مي
چين و شكن بزرگي داشت، ي موسلين بسيار روشن، كه فاصله به فاصله  رويه

رنگ خاكستري مايل به صورتي اتاق خواب در اينجا [...]. شد  تشكيل مي
ي آدمي جلوه  زد و چون تن برهنه شد و به سفيد صورتي مي تر مي روشن

ي  آدمي خود را در ته نقلدان يا جعبه[...] در زير اين گهواره توري [...]. كرد  مي
اي الماس، بلكه براي  ي بيشتر قطعه اي جلوهديد كه نه بر جواهرات نفيسي مي

  ).250- 251.صص: 1362 زولا،(» تجلي زن عرياني بزرگ كرده باشند 
  

هاي خيمه  روبروي پنجره، گوشه[...]. ولي اتاق آرايش كنج دنجي هم داشت « 
شد و در انتهاي خوابگاه مانندي كه دراز و كم عمق بود، آبشنگي را  گشوده مي
اي از مرمر گلي بود كه در كف اتاق فرو  ن آبشنگ، حوضچهاي. داد نشان مي

ماهي عظيمي آج داشت به سطح  ي گوش ي آن كه همچون كناره رفته بود و لبه
ي  بالاي شيرهاي نقره كه به شكل گردن قو بودند، يك آينه. رسيد قالب مي
د كر با نقش و نگار بلوري خود ته خوابگاه را اشغال مي] كه[بود [...] ونيزي 

. زن جوان دوست داشت كه تا هنگام ظهر در اينجا تقريبا برهنه بماند[...]. 
هاي گلرنگ، اين  اين آبشنگ گلي، اين ميزها و تشتك. ي گرد نيز برهنه بود خيمه

ست، همه به  موسلين سقف و ديوارها، كه گفتي در زير آن خون گلرنگي جاري
ساعت روز، تن كف صابون ي زن بود و بنا به  شكل انحناي تن و گردي شانه

كه رنهِ از  هنگامي. سراپا برهنگي محض بود. مانست ي دختركي را مي ماليده
ي اندام  شد، اندام گلرنگش جزي گلگوني اندكي چيزي به همه آبشنگ خارج مي

  .)251- 252. صص،.همانزولا، (» افزود  گلگون اين اتاق نمي
  

رشدگي شخصيت داستاني زن را وا سازانه نباتي ترتيب، ذهنيت همگن به همين
اي  ي توصيفي، رنه كه جامه در اين صحنه. گذارد ي هتل ساكار به نمايش مي در گلخانه

كننده و مرطوب گلخانه برافروخته و به  سبزبه تن كرده و صورتش بر اثر گرماي خفه
ود؛ او ش اي استحاله مي هاي نيلوفر مناطق حاره يكي از گل اصطلاح گلگون شده به سرعت به 

هاي در حال رشد و نمايي   يكي از همان گل_هاي اخمو و خندان گلخانه  همچو ديگر گل_نيز 
  :كند  است كه در شرايطي ناسالم و مهوع از آب مانده در كف حوضچه تغذيه مي

 
 



  
شد، نيلوفر آبي  روي آب، در حرارت سطح راكدي كه ولرم نگه داشته مي« 

  .[...]ساخت  ستارگانش را شكوفا مي
[...]. لرزيد  رنهِ در كنار حوض ايستاده بود و در اندرون اين شكوفايي عظيم مي

زن جوان اسيرعيش نيرومند سرزميني گشته بود كه در پيرامون خود چنين 
زير پاي او، از روي حوض، [...]. پروراند  هاي تناوري مي گياهان تيره و ساقه

[...]. خاست  بخاري برميهاي آب شناور  اين حجم آب گرم، سنگين از ريشه
هاي پهن و  ي هوا، بيشتر از نور تند، بيشتر از گل بيشتر از گرماي خفه كننده

كردند، بويها  خنديدند و اخم مي ها مي هايي در ميان برگ براقي كه چون چهره
  [...].كرد  بود كه خردش مي
ز، با آن بر او در آن پيراهن ساتن سب. ي سنگ خارا تكيه داد رنهِ آهسته به پايه

ها، خود به گل  هاي درشت الماس و دوش و صورت برافروخته، خيس از قطره
مانست، همانند يكي از نيلوفرهاي حوض، سست  ي گلگون و سبزي مي برجسته

  ).70- 68،71.  صص،.همانزولا، (» [...] خويشتن از گرما  و بي
  

اند كه  توصيف شدهكننده زولا، همانند اشيايي  ي كِنو در ذهنيت همسان خانواده
در آدمي ) ها يا حيوان(اند؛ گويي امتداد اشياء  فروشي را تزئين كرده ي گوشت پيشخوان مغازه

رنگ . شود هاي داستاني تعريف و دنبال مي و امتداد آدمي در فضاي زيستي شخصيت
توان در چيدمان پشت  ها را نه تنها مي صورتي، سرخ و سفيد و جسميت چرب و نرم گوشت

هاي  هاي سرخ و سفيد و مارپيچ هاي ديوار و يا در موزائيك ين، در رنگ مرمرين سنگويتر
پوست « توان آنها را عينا در اند مشاهده نمود، بلكه مي اي كه زمين را مفروش كرده قهوه

» ند ك  حكايت از برخورد دائمي با گوشت و چربي خام ميكه] خانم كِنو[سرخ و سفيد و براق
ي  ي چاق و چله  دراندام فربه و صورت سرخ و گوشتالود، و جثهو يا) 39.ص: 1368زولا، (

، بازيافت  :شباهت به خوك و قطعات درشت گوشت نيست آقاي كِنو كه بي
  

گذشت، بيش از اندازه چاق  بله، درست بود، با توجه به سي سالي كه از او مي« 
. پاشيدن بودلوار چسبانش گويي در حالاز هم شپيراهن، پيشبند سفيد و . بود

مثل . هاي آن جا باز كردهبودند راخودكمه هاي پيراهنش كنده شده بود و س

 
 



  
هاي زيبا هر بيننده اي را به تحسين  كاري در سمت راست، پيشخوان با كنده« 

ها انعكاسي  سنگهاي مرمر لوزي شكل و آجري رنگ در ميان آينه. داشت وامي
هاي  زمين مغازه با موزائيك. زدند هاي منظم و يك شكل رقم مي به فرم مدال

اي  هاي قهوه اطراف آن را مارپيچها و كنگره. د و قرمز فرش شده بودسفي
مدت يك ماه همسايه هاي دور و بر، مرتب پشت [...]. بخشيد  رنگ  زينت مي

هاي قرمز رنگ كالباس و سوسيس  ايستادند و از بين لوله شيشه مغازه مي
او به . رنگ پوست ليزا چون مرمر سرخ و سفيد بود. شدند به ليزا خيره مي

ي روح، نور و روشنايي زنده و بالاخره بت و صنم استوار و  منزله
).  56. ص،.همانزولا، ( » [...]پابرجاي اغذيه فروشي به حساب مي آمد 

سفيدي پيشبند او . آن روز، ليزا از طراوت و شادابي ويژه اي برخوردار بود« 
لودش ادامه شد و تا گردن چون برف گوشتا هاي سپيد تكميل مي با بشقاب

هاي او هم به رنگ ژامبون گوش نوازي درآمد كه با  بالاخره گونه. يافت مي
توانست چشم از او  فلوران كه نمي[...]. شفافيت روغن سرد جلا يافته باشد 

. برد هاي اطراف مغازه او را به زير ذره بين خود مي كم در آئينه برگيرد كم
هاي   حتي روي سقف، در آينهتصوير ليزا در پشت سر، مقابل، دو طرف و

كرد، ليزا  به هر طرف كه نگاه مي[...]. خورد  نصب شده در مغازه به چشم مي
ترين قطعه آينه، ليزا حاضر بود  در تمام مغازه و در عمق كوچك. ديد را مي
. چرخيد گرداند، نگاهش بر تصاوي ليزا مي به هر طرف چشم مي[...] 

و قطعه بزرگ گوشت خوك واقع شده بود، يكي از تصاوير كه بين د بالاخره
ها،  هاي مرمر و آينه در امتداد سنگ. بيش از ديگر تصاوير او را مجذوب كرد

. هاي دندان گرگي، قطعات گوشت و چربي خوك آويزان بود به چنگك
ي درشت ليزا، در ميان قطعات پيه و گوشتهاي  تصوير سر و سينه
  ).70.ص، .همانزولا، ( » سرخرنگ ديدني بود

 
 



  
سازانه در متن  ي تخيلي همگن اما فروپاشي مرزهاي جداكننده و تبلور انديشه

ي به كاربستن  هاي توصيفي تنها به مدد صنعت تشبيه و استعاره و يا به واسطه نوشته
شود؛ بسياري  سازي محقق نمي واره سازي يا انسان واره ماهرانه فنون توصيفي همچون جماد

ي  مدارانه توانند انديشه تخيلي جوشش محور و نگرش پيوند يز مياز واژگان در سطح كلام ن
  . نويسنده را از طريق پيوستگي ساختارهاي نحوي و كلامي به نمايش گذارند

  
 پيوستگي ساختارهاي نحوي و كلامي

هاي  ي نظام تخيلي در گونه ژيلبِر دووران معتقد است كه ساختارهاي عارفانه رژيم شبانه
ي به كارگيري حروف ربط  اي از افعال و كلمات و يا به واسطه تواتر پارهي  ادبي به واسطه

  :گذارند هاي كلامي به نمايش مي نما را در پايه همبستگي و پيوستگي ذهنيت چسبنده
  

پيوند و چسبندگي، به ] مبتني بر[ي  در قالبهاي نوشتاري، رژيم شبانه« 
شان به  د كه معانيشون ي تواتر افعال، خصوصا افعالي متجلي مي واسطه

افعالي چون متصل : نماست ي ساختارهاي تخيلي چسبنده وضوح بازتاب دهنده
كردن، الصاق كردن، بستن، جوشاندن، پيوند زدن، نزديك كردن، آويزان كردن، 

حاصل از [كه در نوشتارهاي  چسباندن و غيره ارجحيت دارند، درحالي
ها بر تعداد  اسامي و صفت] دتعدا[، ]جداكننده[شيزومورف ] ي تخيلي انديشه

تواند به دليل تمايل به تجردگرايي از  نوشتار شيزومورف مي. افعال غالب است
نما به سمت تلفيق و تركيب  نوع تمثيلي، مبهم به نظر آيد، درحاليكه تفكر چسبنده

جزئيات ] ي حداكثري توسعه[ي افعال و  پيش رفته و به ازدياد بيش از اندازه
  . )290- 291.صص: 1963دووران، (» متمايل است 

  
نما ترجيحا و از سر رغبت از حروف  نوشتار چسبنده« در همين راستا، 

اي چون روي، بين، با و ساير ادوات كلامي كه در صدد ايجاد پيوند ميان اشياء يا  اضافه
دووران، (» كند  صوري هستند كه از لحاظ منطقي با يكديگر فاصله دارند، استفاده مي

حروف ربط پيوستگي و همبستگي چون و، با كه به كرات در اين نوشتار استفاده ). اهمانج
شود؛ جملات غالبا تو در تو و سنگين بوده و در بيشتر مواقع به اطناب در سطح جمله و  مي

 
 



هاي توصيفي، آنچه در اعماق  همچنين صحنه. شوند كند شدن سرعت خواندن متن منتهي مي
اك شده را، يكي پس از ديگري، همچون لنز دوربين كه نمايشي ذهن ثبت، ضبط، فهم و ادر

ي  اين كار بيشتر به واسطه. آورد دهد، به نمايش در مي جامع و كامل و از همه سويه ارائه مي
دهد و يا عباراتي كه  كلماتي چون بعد، سپس، آنگاه، كه حركت در فضا و مكان را نشان مي

ائين، در بالا، روبرو، از چپ، از راست، بين به طور در پ(كنند  جهت و موقعيت را عرضه مي
اولين مثال از پيوستگي كلامي و نحوي را با تكيه . پذيرد اريب، از هر سو و غيره صورت مي

  :كنيم  انتخاب ميقلب پاريسبر نقش حروف ربط  از  
  

 آينه، رديفي از ظروف پر از روبرويكردي،  كه شروع ميي پايين  از طبقه« 
ي  ماهيچه. هايي پر از خردل قاطي شده بود ديدي كه با كوزه  را ميچربي خوك

اي  خورد كه حالت گرد و قلنبه  اين رديف به چشم ميروياستخوان خوك، بي
قسمت باريك انتهايي آن را .  گرد نان خشك پاشيده شده بودرويشوداشت 
هاي بزرگ   نوبت به ديسپس از آن،. بخشيد ي سبز رنگي زينت مي گلوله

 براق وي استراسبورگي، به رنگ قرمز  زبانهاي درشت پوست نكنده: رسيد يم
هاي سفيد خوك، رنگ خون به خود  هاي رنگ پريده و پاچه  سوسيسدر كنار

هاي ظريف پيچيده  اندام در پوسته ها چون دختركان خوش سوسيس. گرفتند مي
 كه بهي هاي سيرابي و شيردانهاي چيده شده بر روي هم، سوسيس. شده بودند

مانست، گوشت چرخ كرده كه هنوز  مي[...] هاي آواز خوانهاي كليساها  دنده
 چوب نازك فرو ، باي برچسبي كوچك، چون بيرق  بر روي بستهوگرم بود 
كه خوك  و هاي درشت گوشت گوساله  قطعهوقطعات بزرگ ژامبون . رفته بود

تغارهاي بزرگي . دزد اشتها انگيز بو اي چون نبات برق مي  ژلهبر روي آنها
ي انبوه  ي مخلوط با توده هنوز هم پر از قطعات گوشت و يا گوشت چرخ كرده

ها و ظروف پر از مواد غذايي  ها و بشقاب ها، ديس سينيبين . چربي، بود
هاي پر از قارچ و جگر   قوطيوهاي پر از رب، كنسرو ماهي تن، ساردين  كوزه

 حلزون سرخ شده در ور از پنير ي بزرگ پ دو جعبه. خورد غاز به چشم مي
ي اين طبقه به حال خود رها   مخلوط با جعفري در دوگوشهوي سيردار  كره

اي بود،  بريده و كنگره  مانند دندان گرگ بريدهكه،  در قسمت فوقاني.شده بود
ي پر شده از  طوقي از سوسيس و سوسيسون به بند كشده شده همراه با روده

 
 



از  كه به بند ناف و غدد روكش شده شباهت داشت، مواد پخته و پر از ادويه
 آن آويزان بود، در حاليكه بندها نوارهاي آويخته شده از آنها چون هر سوي

، سرخم كرده به سمت پايين، از هر سودانتل توري و ابريشمين به رنگ سفيد 
ظروف پر از غذا، در ميان  كف طبقه بندي، ي روي آخرين تختهبودند و بالاخره 

 مربع كه با و گل گلايل قرمز، آكوآريومي چهارگوشه ين دو دسته بو
قرار را در خود  هايي تزيين شده بود قرار داشت كه دو ماهي قرمز بي صدف

  ).38- 39. صص،.همانزولا، (» داد  جاي مي
  

 برگرفته شده و سهم سگان شكاري            مثال ديگر كه از فصل چهارم 
شود، پيوستگي  انگيز و عجيب گلخانه، مربوط مي بازهم به توصيف فضاي شگفت

 "جوششي"ي كاربرد مكرر افعال با فحواي خاص  ساختارهاي نحوي و كلامي را به واسطه
  :گذارد به نمايش مي

  
هاي كلفت درهم فرورفته  شان، از حوض پر جنب و جوش و ريشه در زير پاي« 

اي باز  بان دوشيزهي گلرنگ نيلوفر همچون چاك گري ستاره. خاست بخار برمي
هاي تورنليا شاخ و برگ موئين خود را چون زلف عاشقان دل از  شد، گل مي

بعد، در پيرامون آن دو، نخلهاي بلند و خيزران . كرد دست داده پريشان مي
شدند و با هنجار  رفتند و از آنجا خم مي افراشتند و به طاق مي هندي قد برمي

تر،  پايين. آميختند ي خود را به هم ميدل برگها خويشتن دلدادگان خسته بي
ها، پتيريدها وآلسوفيلاها همچون بانوان سبزپوشي بودند كه دامن  سرخس

هاي منظم در بر داشته باشند، و كنار راهرو خاموش و  گشاد مزين به والان
هاي پيچ و تاب خورده و پوشيده از  حركت در انتظار به سر برند، برگ بي
ي  هاي سفيد و خنجري درختان كالاديوم رشته  برگهاي سرخ بگونيا و لكه

هاي خرد  روي تپه[...]. چيد  مبهمي از كوفتگي و رنگ پريدگي در كنار آنها مي
گلخانه، ديگر مارانتاهاي نرم مخملي، گلوسيناهاي زنگوله بنفش و دراسناهاي 

ي رقص گياهان  حلقه. آوردند شبيه ورقه هاي براق لاك قديمي را بجا نمي
هاي نرم و لطيف  شاخه[...]. دويدند  داري بود كه با عشق در پي هم ميجان

هاي دراز دلدادگاني بوند كه  كالوس و بوهنيا دست وانيل و كوك دولوان و كيس

 
 



ي شادمانيهاي  گشودند تا همه وار آغوش مي شدند و ديوانه خود ديده نمي
آويخته بودند ] كه [انتها از خستگي هاي بي اين دست. پراكنده را به سوي بكشند

زولا، (» پيچيدند  به هم مي[...] گشتند و  خوردند، پي هم مي به هم گره مي[...] 
 همچنين نگاه كنيد به عباراتي خط كشي شده در ؛261- 262.صص: 1362
  ). از اين مقاله6هاي صفحه مثال

  
قاط             تعداد تكرار افعال حركتي كه به نحوي مايل به پر كردن فضا و ن

خالي هستند وحالت تعليق، آويختگي، رها شدگي، پخش شدگي، بازشدگي در فضا يا حركت 
به سمت بالا و پايين را تداعي و نيز افعالي كه معناي چسبندگي، پيوند و همجوشي را به ذهن 

 كه حول 24همچنين چسبندگي مضمون. كنند به طور چشمگيري فراوان است متبادر مي
در حال گسترش است به دنبال به كارگيري » آغوشي گياهان  مه« ي محوري  مايه بن

ي اصل تعميم وتكرار و نيز استفاده از اسامي ناآشنا كه شايد  فضل فروشانه و  هوشمندانه
تصنعي هم به نظر آيد، باعث افزايش پيوستگي ساختاري، محتوايي و كلامي شده و بار 

در هر صورت، با وجود تنوع . كند  ميسنگيني را به جملات تودرتو و درهم تنيده تحميل
صوري و حركت لغزان دوربين روي اشياء و عناصر مختلف كه پشت سرهم در برابر 

. ست يكي ديدگان ادراك كننده در حال حركتند، مفهوم و محتواي موضوع ارائه شده همواره
هاي توصيفي مجبور نيست براي درك موضوع توصيفي، در  خواننده اين قبيل نوشته

وانشي فعال و پويا شركت كند، بلكه برعكس، اطناب در كلام، چسبندگي مضمون، تكرار و خ
توسعه

                                                           

هاي مختلف وي را به سكون، مشاركت غيرفعال و حتي  ها و شكل ي جزئيات در قالب 
اما اگر تطول جملات، تكرار مضمون واحد و بسط و گسترش . كند آلودگي دعوت مي خواب

 براي _ به طريق اولي _ن و خسته كننده است، اين امر جزئيات براي خواننده سنگي
اي كه خود را درپيچ و خم توصيف گم كرده و لابلاي حجم انبوهي از كلمات و  نويسنده

 است؛ چرا كه "دلپذيرتر"كند، بسي دشوارتر اما به درستي  عبارت سنگين و ناآشنا غرقه مي
ت و جملات با جزئيات واطلاعات پذيري هرچه بيشتر كلما با افزايش طول عبارات، رنگ

 
 Viscosité du“(  منظور از چسبندگي مضمون 24 thème” (ها و  ها، شكل اي و مركزي در رنگ تكرار يك موضوع هسته

گيرند، تنها صورتي توسعه  اي كه توضيحات و توصيفات جانبي كه زنجيروار در پي هم قرار مي  گونههاي متفاوت است؛ به قالب
؛ همچنين 290-291.صص: 1963رجوع كنيد، دووران، . (باشند ي كليدي و اوليه مي يافته و به اصطلاح فرعي از يك انديشه

  ).219.ص: 1953مينكوفسكي،
  

 
 



شود، از خصلت ميرايي  آيد، گسترده مي زمان كش مي: يابد متفرقه، طول زمان نيز افزايش مي
 كه _ زمان ابدي و ازلي _گيرد و به زمان ايستا يا لازمان  آور خود فاصله مي و اضطراب

وشتاري متن نيز به همين نسبت، فضاي ن. شود بدان مرگ و نيستي را راهي نيست مبدل مي
ست  پاره نيست؛ بلكه فضايي فضايي است در لامكان فضايي كه متكثر و متشطت و پاره

پارچه، قوام يافته از تنوع موضوعات كمابيش هماهنگ و تعدد عناصري   دست و يك يك
اند؛ فضايي كه  پراكنده كه پيشتر در جريان همجوشي و تلفيق دلپذير، يكدست و همگن شده

اي كه آن را تخيل كرده و در قالب نوشتار  تنشي را به خواننده و نيز به انديشهكمترين بار 
  .كند بازآفريده، تحميل مي

  
  نتيجه

هاي توصيفي  نوشته- ايم تا با بازخواني ماهيت و كاركرد متن در اين مقاله سعي كرده
وبل در رابطه ي ناتوراليسم اروپا و با تكيه برابزارهاي تحليلي كه مكتب گرون بزرگترين چهره

با چگونگي كاركرد نظام تخيلي در اختيار ما قرار داد اين پرسش را مطرح كنيم كه آيا 
اند و  هاي زولا كاركردي تزييني يا زيباشناختي داشته نوشته ها در متن ي ارائه توصيف نحوه

، يا اند هاي كلي مكتب ناتوراليسم بوده ي خطوط و دستورالعمل در نتيجه صرفا بازتاب دهنده
ي تخيلي ناب وعميق و بيانگر  آنكه اين شيوه از بازنمود توصيف برآمده از يك انديشه

ي نگرش نويسنده و نوع پاسخگويي نظام تخيلي او به جهان در حال گذر و ميراست؟  نحوه
شناسي فرهنگي و  ي نشانه در حقيقت اگر چه ناتوراليسم به زعم منتقدان برجسته

هاي  است و تكيه بر توصيف» گرايي تاريخي  جبر« اعي محل تجلي نگاران تاريخ اجتم وقايع
نمايي  يا واژگون» شبه نگارش«پويا و جاندار بيشتر نوعي » مناظر تزئينيِ « تصنعي و 

ي رنگارنگ و  شود تا خلق  يا انعكاس واقعيت، به زعم ما، در پس و پيش رژه واقعيت تلقي مي
اند، و جانداراني كه با محيطي زيستي خود يكي  پرزرق و برق اشيا كه گويي جان گرفته

شود  اند و فضاهايي كه گويي جسم و روح دارند، آنچه كه در توصيفات زولا خلق مي شده
 _» زمان«اثر جلوه دادن  ست كه نويسنده در جهت كمرنگ كردن و بي تلاش مستمرو پيگيري

 و خلق _ست  ل و پيريدر معناي فلسفي كلمه كه برابر با ميرايي و حركت به سوي زوا
دهد؛ جهاني كه نه زمان بر آن كارگر است و  فضايي يكدست، يكپارچه و رنگارنگ انجام مي

. ست كند در خطر زوال و نابودي نه آنكس كه در فضاي مادي و پرنقش و نگار آن زيست مي
ل ست كه نوع  در واقع پيش از آنكه نويسنده عمدا و از روي تأم فضاي متن مكان مناسبي

 
 



خواهان اجراي مجموعه قوانين عملي و زيباشناختي كه مكتب ناتوراليسم در دستورالعملهاي 
ي تخيلي او را به سمت  خود تعريف و تببين كرده باشد، نظام تخيلي نويسنده، انديشه

دهد كه بازنمايش هرگونه جدايي و مرزبندي بين اشياء نامتقارن، از لحاظ  مرزهايي سوق مي
نويسنده، متن نوشتاري . ركردي متفاوت و گاها متناقض عملا غيرممكن باشدماهيتي و يا كا

ها و  ي درزها، پنجره كند و از همين روي، كليه را به فضايي مناسب براي انكار زمان بدل مي
صدا به دنياي مادي، رنگارنگ و خيالي متن پاي  تواند آهسته و بي هايي را كه زمان مي شكاف

اگر نگاه نويسنده به طور . كند الي يا نقاط كور را به دقت پر ميگذارد بسته و جاهاي خ
متناوب از اشياء به انسان و از انسان به محيط زيستي در رفت وآمد است و اگر هريك از 

ست، اگر ميان عناصري متنوع و متعددي  عناصر توصيفي دامنه و يا امتداد آن عنصر ديگري
گيرد و همجوشي و پيوستگي  وندي شكل ميكه هر يك بادقت و وسواس توصيف شده پي

ست كه نويسنده براي زيستن  رسانند، همه و همه تلاشي مرزهاي جداكننده را به حداقل مي
. فضاي دلپذير متني و دور شدن از فضاي واقعي و پراضطراب دنياي پيراموني خود دارد

ست كه در آن نويسنده ها در قلمرو ادبيات ا نوشتار زولا يكي از بهترين و كاملترين نمونه
را به مبارزه نطلبيده، بلكه آن را تلطيف و سپس در ناميرايي فضاي متني به فراست » زمان«

 .و از سر لذت تجربه كرده است
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